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فسخ های دردسرساز در معاملات ملکی
احراز مغبون شدن هر یک از طرفین در معامله
یک امر قضایی و در صلاحیت دادگاه است

فرزانــه عمــادی| در معامــلات ملکــی زمانــی کــه فروشــنده بعــد از 

فــروش زمیــن و یــا ملــک خــود بــه علــت افزایــش قیمــت خواهــان 

فســخ معاملــه می شــود، طــرف دیگــر معاملــه کــه خریــدار اســت،

ــن  ــا ای ــنده ب ــود. فروش ــادی می ش ــان م ــار ضرر و زی ــمالاً دچ احت

ادعــا کــه در زمــان فــروش زمیــن و یــا ملــک خــود از قیمــت عادلانه 

روز معاملــه اطلاعــی نداشــته و ارزش ملــک خــود را نمی دانســته،

ــه  ــخ معامل ــتار فس ــت و خواس ــده اس ــه ش ــبن در معامل ــار غ دچ

می شــود. در پرونده هــای مطــرح شــده در دادسرا بــه علــت 

ناآگاهــی خریــدار و یــا فروشــنده از قانــون، طــرف دیگــر قــرارداد 

می توانــد ادعــای خویــش را ثابــت کنــد و باعــث برهــم زدن معاملــه 

ــه همیــن دلیــل پیشــنهاد می شــود: شــود ب

     در قـرارداد میـان فروشـنده و خریـدار ایـن نکته اساسـی ذکر 

شـود کـه طرفیـن معاملـه بـه قیمـت عادلانـه روز ملـک خـود و یـا 

کالایـی را که خریـد و فروش می کنند آگاهی کامل داشـته و با علم 

و اطـلاع از وضعیـت آن و قیمـت روز معاملـه، آن را انجـام داده انـد.

همچنیـن بـا علـم و اطـلاع همـه خیـارات از جملـه خیار غـبن با هر 

درجـه اعـم از فاحـش و افحـش را از خود سـلب کرده اند.

      بدیهـی اسـت چنانچـه فـردی که ادعـا دارد در معاملـه مغبون 

شـده اسـت در حین عقـد از ارزش واقعـی ملک یا مال خـود مطلع 

باشـد ادعـای قبلـی او پـس از معاملـه قابل پذیـرش نیسـت احراز 

مغبـون شـدن هریک از طرفیـن در معامله، یک امـر قضایی بوده و 

در صلاحیت دادگاه اسـت. بنابراین مقصود از ارجاع به کارشناس 

در تشـخیص وقـوع غـبن فاحش، صرفـا تعییـن قیمـت روز معامله 

بـا رعایت همـه جوانب قضیه اسـت.

مهدی قرآنی

 کسـی نمی دانـد چطـور و چگونـه اطلاعات 

خصوصـی افراد به دستشـان افتاده اسـت.

همگی از فن بیان بالایی برخوردار هسـتند 

و زمانـی کـه طعمه گوشـی تلفن همـراه خود 

را پاسـخ می دهد، با خطاب قرار دادن اسـم 

و فامیلـش بـا او گفت وگـو می کننـد. حتـی  

گاهی بـرای اینکه اعتماد فـرد را جلب کرده 

باشـند کد ملی، محل تولد و نام پدرش را هم 

اعلام می کنند و همین می شـود که کسی به 

ایـن تمـاس مشـکوک نمی شـود. همـه چیز 

مهیای نقشه شومشان است و طعمه شان نیز 

خوشحال از اینکه در قرعه کشی صداوسیما 

برنـده شـده، بـدون توجـه بـه نـکات امنیتی 

نقشـی را بـازی می کند کـه کارگردانـی آن را 

پیش تـر فـرد شـیاد بـر روی کاغـذ آورده و از 

او می خواهـد. تـا قربانـی به خـودش بیاید،

همـه چیـز از دسـت مـی رود و رقـم حسـاب 

بانکی وی صفر می شـود.

چنـد روزی اسـت کـه عـده ای سـودجو بـا 

شگردی جدید نقشه متقلبانه و سرقت های 

سریالی خود را در سطح کشور آغاز کرده اند.

طبـق مسـتندات موجـود در پرونده هـای 

گشـوده شـده در پلیس فتـای مرکز اسـتان 

خراسـان رضوی، افـرادی ناشـناس در پنج 

روز گذشته توانسته اند تنها در سطح استان 

بیش از یک میلیارد تومان از حسـاب بانکی 

شـهروندان سرقت کنند. در میـان قربانیان 

از پزشـک گرفته تـا کارمند بازنشسـته بانک 

دیـده می شـود. ماجـرای ایـن سرقت هـای 

سریالـی چگونـه آغـاز شـد و پیگیری هـای 

پلیسـی از چه زمانی در دسـتور کار مأموران 

پلیـس فتـای مرکز اسـتان قـرار گرفت.

من نماینده صداوسیما هستم

اولیـن قربانـی ایـن شـبکه شـیادی، مـردی 

جوان اسـت که متهـمان ۲۴ میلیـون تومان 

را از چنگـش درآورده انـد. بنـا بـر اظهـارات 

مال باختـه، آخـر هفتـه گذشـته فـردی بـا او 

تمـاس می گیـرد و ضمـن خوانـدن اسـم و 

فامیـل این فرد، خود را نماینده صداوسـیما 

معرفـی می کند.

فـرد تمـاس گیرنـده مدعـی می شـود کـه 

مال باختـه بـا کدملـی مربـوط کـه در اینجا 

حتـی کـد ملـی او را اعـلام می کنـد، در یـک 

مسابقه شرکت داده شده و از قضا برنده شده 

اسـت. یک شـماره کد چنـد رقمی کـه حاوی 

لینـک آلوده بوده اسـت، از طریـق واتس آپ 

بـرای شـاکی ارسـال می شـود. مال باختـه 

از همـه جـا بی خـبر وارد لینـک می شـود و 

سـپس نرم افـزار موبایلـی را بـر روی گوشـی 

تلفـن همراهـش نصـب می کند.

نقشـه شـیادی نماینـده تقلبی صداوسـیما 

کارسـاز می شـود و او کـه توانسـته اعتـماد 

طعمـه اش را جلـب کنـد، پـس از دریافـت 

اطلاعات حسـاب بانکی،۲۴ میلیون تومان 

بی زبان قربانی را از حساب او بیرون می کشد.

شما در ۴ بانک حساب دارید

شـاکی دیگـر ایـن پرونـده یکـی از پزشـکان 

مشـهدی اسـت کـه ۱۵۰ میلیـون تومانش را 

از همیـن طریـق از دسـت داده بـود. او بـا در 

دسـت داشـتن مرجوعه قضایـی وارد پلیس 

فتای مرکز اسـتان شـد و در برگه اظهاراتش 

نوشت:«فردی که خود را نماینده صداوسیما 

معرفـی می کـرد، با من تمـاس گرفت و علاوه 

بـر اینکـه اسـم، فامیـل و کـد ملـی مـن را در 

اختیار داشـت، حتـی می دانسـت در چهار 

بانـک حسـاب بانکـی دارم. او کـه از فـن 

بیـان بالایـی برخـورد بـود گفـت که کـد ملی 

مـن در یـک مسـابقه رادیویـی شرکـت داده 

شـده و حـالا برنـده ایـن مسـابقه شـده ام.

بـرای دریافـت کـد جایـزه ام بایـد، یـک کـد 

چنـد رقمـی را در نرم افـزاری وارد می کردم.

در کـسری از ثانیـه و پـس از پایـان گفت وگـو 

از طریـق واتـس آپ، کـد و لینـک نرم افـزار را 

دریافـت کـردم. لگـوی صفحـه مربـوط آرم 

صداوسـیما بـود حتـی یک درصـد هـم به او 

مشـکوک نشـدم. نرم افـزار را نصـب کـردم و 

اطلاعـات یکـی از حسـاب های بانکـی ام را 

در آن نوشـتم و بعد هم دکمه ارسـال را فشار 

دادم. تـا بـه خـودم بیایـم پیامـک برداشـت 

برایـم ارسـال و موجودی حسـابم صفر شـد.

چند شکایت مشابه

تعداد شکات این پرونده روبه افزایش بود و هر 

ساعت گزارشی مشابه به دست کارشناسان 

فضای مجازی پلیس فتای استان می رسید.

کسـی نمی دانـد کـه اطلاعـات خصوصـی 

افـراد چگونـه به دسـت متهم یا متهـمان این 

پرونده هـا رسـیده اسـت. اطلاعاتـی کـه هم 

دقیـق بودند و هم بـدون ابهام.

در میان شـکات جدیـد چند کارمنـد بانک و 

نیز یـک کارمند بازنشسـته بانک هـم بود که 

ایـن افراد هم مدعی شـدند، فردی به عنوان 

نماینـده صداوسـیما بـا آن هـا تمـاس گرفته 

و در حالـی کـه مشـخصات هویتـی و بانکـی 

آن ها را می دانسـته، گفته است که این افراد 

برنده جایزه در مسـابقه تلویزیونی شده اند.

مسـابقه ای کـه حتـی روح ایـن افـراد هـم از 

آن بی اطـلاع بـوده اما چـون پـای اطلاعات 

خصوصـی به میان کشـیده شـده بـود، هیچ 

ظنی از سـوی شـکات بـه وجود نیامـده  بود.

شهروندان به گوش باشند

احتـمالات زیـادی وجـود دارد کـه چگونـه 

اطلاعات خصوصی افراد به دسـت متهمان 

ایـن پرونـده افتـاده اسـت. از هـک شـدن 

سیسـتم های بانکـی گرفتـه تـا برداشـت 

اطلاعـات از نرم افزارهـای عملیـات بانکـی 

موضوعـی اسـت کـه ممکـن اسـت بـدون 

اطلاعـات مسـئولان مربـوط اتفـاق افتـاده 

باشـد. ماجرایی که امروز دامن ده ها و شاید 

صدها شـهروند را در استان و کشـور گرفته و 

ایـن افـراد را متـضرر کرده اسـت.

روز گذشـته رئیـس پلیـس فتـای اسـتان 

خراسـان رضـوی کـه بـه صـورت مسـتقیم 

نظاره گـر روند تحقیقات این پرونده هاسـت 

و اقدامـات همکارانـش را بـرای شناسـایی 

و دسـتگیری متهـمان پیگیـری می کنـد در 

توضیـح دیگـر ابعـاد ایـن شـگرد متقلبانـه 

گفـت: تحقیقـات ایـن پرونده هـا آغاز شـده 

و مأمـوران مـا تاکنـون بـه سرنخ هایـی هـم 

درباره متهمان این پرونده دسـت یافته اند.

گرداننـدگان این شـبکه کلاهبرداری ظرف 

کمتر از پنج روز گذشـته تاکنون بیش از یک 

میلیارد تومان را از حسـاب ده ها شهروند در 

اسـتان خراسان رضوی برداشـت کرده اند و 

احتـمال افزایش شـکایت ها نیز در روزهای 

آینده وجـود دارد.

سرهنـگ جـواد جهانشـیری افـزود: وجـوه 

سرقـت شـده از حسـاب مال باختـگان طبق 

ادعـای آن ها مربوط به رهـن خانه، پس انداز 

چنـد ماهـه، هزینـه جهیزیـه، هزینـه درمـان 

و ... بـوده اسـت که متهـمان ایـن پرونده ها با 

فریب شـکات آن ها را تلکه کرده اند. متهمان 

ایـن پرونده ها با در اختیار داشـتن اطلاعات 

خصوصـی و بانکـی افـراد اعتـماد آن هـا را 

جلـب و بـا معرفـی خـود بـه عنـوان نماینـده 

یـک سـازمان کشـوری نقشـه خـود را عملـی 

کرده اند. پول شـویی، خرید هـای اینترنتی،

اجاره حسـاب بانکی افـراد، خرید شـارژ، ارز 

دیجیتـال و ... نیز اقدامـات مجرمانه دیگری 

اسـت کـه مجرمـان ایـن پرونده هـا بـا وجـوه 

سرقتی انجـام داده اند.

ایـن مقـام ارشـد پلیـس فتـای اسـتان تأکید 

کـرد: شـاید همیـن حـالا کـه ایـن گـزارش را 

می خوانید هم متهمان پرونده با شما تماس 

بگیرنـد بنابرایـن از شـهروندان درخواسـت 

می شـود، قبـل از هـر اقدامـی توجـه داشـته 

باشـند که آیـا در مسـابقه اعلام شـده شرکت 

کرده انـد یا خیر؟ همچنین چنانچه فردی در 

مسابقه برنده شده باشد، تنها شماره حساب 

او برای دریافت جایزه نقدی نیاز است. علاوه 

بـر ایـن، بـرای دریافـت جایـزه نیـاز نیسـت 

نرم افـزار خاصـی را در گوشـی تلفـن همـراه 

خـود نصـب کننـد چراکـه تنها شـماره کارت 

بانکی یا شـماره حسـاب برای دریافت هدیه 

کفایـت می کند. نکته دوم اینکه شـهروندان 

در بسـتر فضـای مجـازی تاحدامکان سـعی 

کنند از اسـامی مسـتعار اسـتفاده کننـد و از 

درج اسم و مشخصات کامل خود در صفحات 

مجازی خـودداری کنند.

 شکار اشباح تاریکی
ابوعطا| همچون شــبح با مخفی شــدن در 

دل شب، پس از شناسایی طعمه هایشان 

بــا ســلاح های سرد ترســناکی بــه عابــران 

ــد و  ــه می کردن ــوری حمل ــدگان عب و رانن

هرآنچــه می توانســتند را می ربودنــد،

البتــه ایــن تمــام شرارت هــای آن هــا نبود 

زیــرا هــرگاه نمی توانســتند بــا زورگیــری 

ــه امــوال  خــرج موادمخدرشــان را تأمیــن کننــد، ب

شهروندان دســت درازی می کردند. این شرارت ها 

تــا آنجــا ادامــه یافــت کــه پلیــس در سراسر اســتان 

ــت  ــره سرق ــم از راز ۱۶۰فق ــتگیری ۲۹مته ــا دس ب

ــت. پرده برداش

جانشـین فرمانده انتظامی خراسان رضوی درباره 

جزئیـات ایـن پرونـده بـه خبرنگار مـا گفـت: پلیس 

آگاهـی خراسـان رضوی طـرح ضربتی ۴۸ سـاعته 

تشـدید مقابلـه بـا سرقت هـا را در سـطح اسـتان بـه 

اجـرا گذاشـت و در عملیاتـی ضربتـی کارآگاهـان 

نقاط از قبل شناسایی شده را پاک سازی و متهمان 

چهره زنی شـده را دسـتگیر کردند.

سردار ابراهیـم قربـان زاده ادامـه داد: مأمـوران بـا 

دسـتگیری دوازده متهـم زورگیری هـای خیابانـی 

۵۶ فقره سرقت را کشف کردند و در این طرح ضربتی 

هفده متهم سابقه دار دیگر را نیز دستگیر و ۱۰۴ فقره 

انواع سرقت های خیابانی را رمزگشـایی کردند.

بر
خ

محمد جواد ابوعطا

 دیروز با کشف جسد یکی دیگر از غرق شدگان 

بر
خ

حـوادث سـیلاب اخیـر در خراسـان رضوی،

تعـداد جان باختـگان در حالـی بـه هشـت نفر 

رسـید کـه پیکـر «ریحانـه» دختر خردسـالی که 

بـه همـراه خانـواده بـرای تفریـح بـه ارتکنـد از 

مناطـق گردشـگری کلات رفتـه بودنـد و اسـیر 

سیلی خروشان شدند، همچنان مفقود است،

حتی تلاش تیم غواصان آتش نشانی مشهد در آب های 

پشت سـد قره تیکان کلات نیز بی نتیجه ماند.

تـراژدی غـرق شـدن افـراد در خراسـان رضوی کـه از 

۳۰اردیبهشـت تا دیـروز به مدت ۲۴روز ادامه داشـت،

منجـر بـه غرق شـدن هشـت نفـر دیگر شـد. بـه عبارتی 

هـر سـه روز یک نفـر جان خـود را از دسـت داده اسـت.

نخستین حادثه از این سلسله حوادث در پی بارش های 

رگبـاری جمعـه ۳۰خـرداد آغـاز شـد. در ایـن حادثـه بـا 

وجود هشـدارهای سـازمان هواشناسـی پنج عضو یک 

خانـواده بـرای تفریـح بـا خـودرو پرایدشـان بـه منطقه 

گردشـگری ارتکنـد از توابـع کلات رفته بودنـد که وقوع 

سـیل ناگهانـی ایـن خانـواده را غافل گیـر کـرد. در این 

حادثـه پـدر خانواده به سـختی خـودش را نجـات داد،

اما مـادر و سـه فرزندش ناپدید شـدند.

بـا حضـور نجاتگـران آتش نشـانی در محـل پیکـر مادر 

و دو فرزنـدش کشـف شـد، امـا ریحانـه خردسـال برای 

همیشـه ناپدید شـد و تلاش ها برای یافـتن پیکرش نیز 

بی نتیجـه مانـد.۱۶خـرداد نیز بـا اعلام مفقـودی یک 

نفر در دره شمخال از توابع شهرستان درگز، نجاتگران 

هلال احمـر بـه محـل اعـزام شـدند کـه مشـخص شـد 

فـردی از روی یـک تپـه بـه درون آب شـیرجه زده و دیگر 

بیرون نیامده اسـت. تلاش امدادگران بی نتیجه ماند و 

موضوع به تیم غواصی آتش نشـانی مشهد گزارش شد.

دیـروز تیـم غواصـی آتش نشـانی مشـهد در عملیاتـی 

سـخت و طاقت فرسـا خود را بـه ارتفاعـات صعب العبور 

این منطقه رساندند و عملیات جست و جو را آغاز کردند 

کـه نتیجه ایـن عملیـات دوازده سـاعته منجر به کشـف 

پیکـر ایـن فـرد شـد. همچنیـن دیـروز گروهـی دیگـر از 

نجاتگـران آتش نشـانی مشـهد در ادامـه عملیـات روز 

شـنبه که یک خـودرو تویوتا با دو سرنشـین در روسـتای 

ده سرخ در حوالـی مشـهد اسـیر سـیل شـده بودنـد،

توانسـتند جسـد نفر دوم که زنی میان سال بود را کشف 

کننـد. جسـد پیرمرد ۷۰سـاله نیـز هـمان روز حادثه در 

خودرو کشـف شـده بود.

همچنیـن ۲۱خـرداد نیز یکی از اهالی روسـتای ازغد از 

توابـع شهرسـتان طرقبه شـاندیز نیز بر اثر وقوع سـیلاب 

جان خـود را از دسـت داد و این گونه در انتهای فهرسـت 

هشـت نفـره جان باختگان بر اثر غرق شـدگی در ۲۴روز 

اخیـر قـرار گرفـت. البته اگـر بی توجهـی شـهروندان به 

هشـدارها و اصـول اولیه ایمنـی همچنان ادامه داشـته 

باشـد، بدون شـک  این افراد آخریـن قربانیان مرگ سرد 

در دل آب هـای خروشـان رودخانه هـای اطراف مشـهد 

و اسـتان نیستند.

 دستگیری سارقان موتورسیکلت ها در احمدآباد
جواد ابوعطا|«منطقه هرچه شلوغ تر، سرقت 

راحت تر»؛ این انگیزه متهمان برای انتخاب 

منطقه احمدآباد مشـهد برای سرقت ده ها 

فقره موتورسیکلت بود، اما سارقان غافل از 

تدبیر مأموران انتظامی کلانتری احمدآباد،

بودند ودرست در بزنگاه یک سرقت مأموران 

توانسـتند بـه شرارت های دنبالـه دار آن ها 

پایان دهند. فرمانده انتظامی مشهد درباره جزئیات 

ایـن پرونده بـه خبرنـگار ما گفـت: تیم های تجسـس 

کلانتری احمدآبـاد در مأموریتی ضربتـی با پیگیری 

سرنـخ  سرقت هـای سریالـی موتورسـیکلت ها در 

احمدآبـاد هنگام مراقبت های پوششـی بـه دو جوان 

موتورسـوار مظنون شدند و آن ها را تحت نظر گرفتند.

سرهنـگ حسـین دهقان پـور ادامـه داد: زمانـی کـه 

ایـن افـراد قصد سرقت یک موتورسـیکلت را داشـتند 

مأمـوران وارد عمـل شـدند و در این عملیـات ضربتی 

با همـکاری شـهروندان وظیفه شـناس، ترک نشـین 

موتورسـیکلت را دسـتگیر و در بازرسی بدنی از او یک 

قبضـه قمه را کشـف کردند امـا همدسـت او از صحنه 

گریخـت. وی با اشـاره بـه اینکـه متهم به بیسـت فقره 

سرقـت موتورسـیکلت اعتراف کـرده   گفـت: مأموران 

توانسـتند متهم فـراری را در مخفیگاهش در حاشـیه 

شـمالی شـهر مشـهد دسـتگیر کننـد. هم زمـان یک 

مال خر اموال مسروقه نیز دسـتگیر شـد.

بر
خ

ث 
اد

ـو
حـ

مسابقات جعلی همچنان حساب بانکی شهروندان را خالی می کند و جیب سودجویان را پر

اطلاعات خصوصی مردم چگونه به دست تبھکاران می رسد؟
متهمان فراری با دستبرد به ده ها حساب در کمتر از یک هفته بیش از یک میلیارد تومان دزدیدند

 مه (قسمت آخر)

۲۲ پـسر جوانـی کـه دسـتگیر شـده بـود فقط ۲۲ پـسر جوانـی کـه دسـتگیر شـده بـود فقط ۲۲ سـال  سـال  ایلیـا موسـایی|

سـن داشـت. توی بازجویی اعتراف کـرد. مدام بـرای افسرها تکرار  مدام بـرای افسرها تکرار 

می کـرد که ایـن اواخر از مادر و پدرش می خواسـته بـرای ازدواجش می کـرد که ایـن اواخر از مادر و پدرش می خواسـته بـرای ازدواجش 

اقـدام کنند امـا آن ها جـدی نمی گرفتنـد. انگار می خواسـت پیش  انگار می خواسـت پیش 

خـودش توجیـه کنـد کـه اگـر کاری کـرده به خاطـر دلیـل منطقـی و خـودش توجیـه کنـد کـه اگـر کاری کـرده به خاطـر دلیـل منطقـی و 

قابل قبولی بوده... شـاید این طوری عذاب وجدانش تسـکین پیدا  شـاید این طوری عذاب وجدانش تسـکین پیدا 

می کـرد. گفته بود که آن روز غزاله را تـوی کوچه دیده که لی لی کنان  گفته بود که آن روز غزاله را تـوی کوچه دیده که لی لی کنان 

تـوی پیـاده رو باریـک کوچـه رد می شـده. صدایش کـرده و بـه بهانه  صدایش کـرده و بـه بهانه 

خوراکـی او را کشـانده تـوی حیـاط خانـه کـه آن موقـع روز نـه مـادر خوراکـی او را کشـانده تـوی حیـاط خانـه کـه آن موقـع روز نـه مـادر 

بـوده و نه پـدر. چـون رفتـه بودنـد کارهـای فیزیوتراپی پـدر علیلش  چـون رفتـه بودنـد کارهـای فیزیوتراپی پـدر علیلش 

را انجـام دهنـد. می گفـت اولـش با حرف و شـوخی شروع شـده بعد  می گفـت اولـش با حرف و شـوخی شروع شـده بعد 

یـک خوراکـی، یـک آبنبات چوبـی بـرای غزالـه آورده و بعـد از اینکه  یـک آبنبات چوبـی بـرای غزالـه آورده و بعـد از اینکه 

تماشـایش کرده که هنـوز توی حیاط لی لـی می کند و برای خودش تماشـایش کرده که هنـوز توی حیاط لی لـی می کند و برای خودش 

خـوش اسـت و انـگار حواسـش اصـلا تـوی ایـن دنیـا نیسـت، دیگر  دیگر 

نتوانسـته وسوسـه اش را کنترل کند و بـه غزاله گفته کـه توی اتاقش نتوانسـته وسوسـه اش را کنترل کند و بـه غزاله گفته کـه توی اتاقش 

یک عروسک کوچک باب اسفنجی دارد. نیم ساعت بعد که هوا رو به  نیم ساعت بعد که هوا رو به 

تاریکی گذاشـته و سـایه های خانه غلیظ تر شـده بودند. غزاله حال  غزاله حال 

بـدی پیدا کرده بود و پسرک دسـت وپایش را گم کـرده بود که چه کار بـدی پیدا کرده بود و پسرک دسـت وپایش را گم کـرده بود که چه کار 

کنـد. چون اگـر راهی اش می کـرد بـرود خانه خودشـان صددرصد  چون اگـر راهی اش می کـرد بـرود خانه خودشـان صددرصد 

لـو می رفت و حتما خانواده اش با سـؤال  جواب هایشـان از دخترک لـو می رفت و حتما خانواده اش با سـؤال  جواب هایشـان از دخترک 

می فهمیدنـد چـه اتفاقی افتـاده. یک لحظه بـا پای برهنـه تا حیاط  یک لحظه بـا پای برهنـه تا حیاط 

مـی دود. همانجـا ماتـش می بـرد چـون نمی دانسـته بایـد چـه کار  همانجـا ماتـش می بـرد چـون نمی دانسـته بایـد چـه کار 

کنـد. برمی گـردد بـه اتـاق و هرچـه بـا غزاله حـرف می زنـد دخترک  برمی گـردد بـه اتـاق و هرچـه بـا غزاله حـرف می زنـد دخترک 

جوابـش را نمی دهد. به آشـپزخانه می رود تا چاقوی بزرگ گوشـت  به آشـپزخانه می رود تا چاقوی بزرگ گوشـت 

را بـردارد... ولی پشـیمان می شـود و دوباره برمی گردد. بعد دسـت  بعد دسـت 

غزالـه را می گیـرد و بـا خـودش بـه حیـاط مـی آورد. در فلـزی بـزرگ  در فلـزی بـزرگ 

را بـاز می کنـد امـا می بینـد  همسـایه ها در رفـت و آمدنـد و یکـی دو را بـاز می کنـد امـا می بینـد  همسـایه ها در رفـت و آمدنـد و یکـی دو 

خانـه آن طرف تر چند زن از همسـایه های قدیمی دوره نشسـته اند.

هرطـور حسـاب می کنـد می بینـد موقعیـت مناسـبی بـرای راهـی هرطـور حسـاب می کنـد می بینـد موقعیـت مناسـبی بـرای راهـی 

کـردن دخـترک نیسـت. یکهـو متوجـه می شـود کـه بـه کیسـه های  یکهـو متوجـه می شـود کـه بـه کیسـه های 

سـفید کـودی که تـوی باغچه گذاشـته اند خیره اسـت و فکـری مدام سـفید کـودی که تـوی باغچه گذاشـته اند خیره اسـت و فکـری مدام 

تـوی مغـزش مـی رود و می آیـد. همان طـور ناگهانـی با هردو دسـت  همان طـور ناگهانـی با هردو دسـت 

گلـوی غزالـه را فشـار می دهـد. آن قدر کـه پاهای دختربچه سسـت  آن قدر کـه پاهای دختربچه سسـت 

می شـوند و روی موزاییک هـای کـف حیـاط می افتـد. صـورت کبود  صـورت کبود 

بچـه وحشـت پـسر را بیشـتر می کنـد امـا چـون ترسـیده بـا خودش بچـه وحشـت پـسر را بیشـتر می کنـد امـا چـون ترسـیده بـا خودش 

می گویـد مبادا هنوز زنده باشـد. بـرای همین دوباره دسـت هایش  بـرای همین دوباره دسـت هایش 

را دور گلـوی بچه فشـار می دهـد و این بـار اطمینان بیشـتری دارد.

بعد می دود و یکی از کیسـه های کود را پـای درخت انگور و بوته های بعد می دود و یکی از کیسـه های کود را پـای درخت انگور و بوته های 

رز خالـی می کنـد. بوی تند کـود حیاط را برمی دارد. جسـد دختر را  جسـد دختر را 

تـوی کیسـه می پیچـد و با هـر مکافاتی که شـده او را کشان کشـان تا تـوی کیسـه می پیچـد و با هـر مکافاتی که شـده او را کشان کشـان تا 

بـالای پشـت بام می بـرد و همانجـا رهـا می کنـد تـا شـب برسـد. بعد  بعد 

از شـام وقتی نـگاه می کنـد می بینـد نگهبـان سـاختمان نیمه کاره از شـام وقتی نـگاه می کنـد می بینـد نگهبـان سـاختمان نیمه کاره 

بـرای کاری بیـرون رفتـه. همه چیـز مهیا می شـود تـا کارش را انجام  همه چیـز مهیا می شـود تـا کارش را انجام 

دهـد. بـرای همیـن کیسـه سـفید را بغـل می زنـد و سریـع مـی رود  بـرای همیـن کیسـه سـفید را بغـل می زنـد و سریـع مـی رود 

بـه سـاختمان رهاشـده. جایـی حوالـی کیسـه های سـیمان و گـچ  جایـی حوالـی کیسـه های سـیمان و گـچ 

پنهانـش می کنـد تـا به راحتـی نتواننـد پیدایـش کننـد. بعـد کـه  بعـد کـه 

صـدای تلق تلوقـی شـنیده به سرعـت از آنجـا آمـده بیـرون و شـبانه صـدای تلق تلوقـی شـنیده به سرعـت از آنجـا آمـده بیـرون و شـبانه 

به خانه برگشـته...

آن سـمت کوچه در خانه ای که زمانی صـدای غزاله در دالان هایش آن سـمت کوچه در خانه ای که زمانی صـدای غزاله در دالان هایش 

« نـاصر داد زد « نـاصر داد زد «یکی وا کنه» می پیچیـد، حـالا صدای زنگ بلنـد بود.

محبوبـه سراسـیمه آمد کنارش و با اشـاره دسـت نشـان داد کـه باید محبوبـه سراسـیمه آمد کنارش و با اشـاره دسـت نشـان داد کـه باید 

« بعـد گفت « بعـد گفت «ملیحه خانمـه... برای جریان  برای جریان  صدایـش را بیاورد پایین.

« نـاصر گفت « نـاصر گفت «خب خب  پـسرش اومـده. از صبح کلـه من و مامانـو خورده»

پـس بذار برم حسابشـو بذارم کف دسـتش... یه چیـزی هم بدهکار  یه چیـزی هم بدهکار 

شـدیم انگار» و بـاز زن هـا دوره اش کردند کـه باید آرام بگیـرد و فقط  و بـاز زن هـا دوره اش کردند کـه باید آرام بگیـرد و فقط 

هیچ کاری نکند.

نیمه شـب مادر غزاله توی تاریکی نشسـته بود و داشت به شوهرش نیمه شـب مادر غزاله توی تاریکی نشسـته بود و داشت به شوهرش 

«می گفـت «می گفـت «مثـل راه رفـتن تـوی مـه می مونـه. می ترسـی، تنهایـی،

بی پناهـی و هیچ جایـی رو  هـم نمی تونـی ببینـی... نمی دونـی  نمی دونـی 

کجـا بـری. همـه آدمـا رو مثـل سـایه های خاکسـتری می بینـی.

بـه همـه مظنونـی و ایـن حـالِ خـودت رو، دوسـت نـداری... اصلا  اصلا 

دوسـت نداری. حـالا انگار یکـی از همین سـایه ها اومـده نزدیک و  حـالا انگار یکـی از همین سـایه ها اومـده نزدیک و 

قیافـه اش معلـوم شـده. ولی دخـترم دیگه نیسـت. تا همیشـه توی  تا همیشـه توی 

مـه گمـش کردیممـه گمـش کردیم...»...»

داستان جنایی
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نگذشـته بـود کـه پلیـس بـا شـماره همـراه زن 

جـوان تماس گرفـت. مأمور قانون از آن سـوی 

خـط گفت که خودرو زن را از چنگ یک سـارق 

سابقه دار درآورده اند.

زن و مـرد جـوان خودروشـان را در مقابل خانه 

پـارک کردنـد و بـه دلیـل نزدیـک بـودن محل 

سـکونت به حـرم مطهر، به همـراه فرزندان پـای پیاده 

به حرم رفتند. در این میان سـارق سـابقه دار با تخریب 

در سـمت راننـده در حالـی که قفل پدال بـر روی پدال 

ترمـز و کلاج بـوده، خـودرو پرایـد را سرقـت می کند. از 

آنجا کـه بار کج هیچ وقت به مقصد نمی رسـد، در میان 

راه سـارق پراید با یک خودرو پی کی تصادف می کند.

متهـم کـه نمی خواهد مغلوب شـود بـدون اینکه توقف 

کنـد پـا بـه فـرار می گـذارد و راننـده خـودرو پی کـی 

خسـارت دیـده نیـز بـه تعقیـب او می پـردازد. مالـک 

خودرو در حرم مطهر گرم زیارت اسـت و از سوی مقابل 

سـارق بخت برگشـته برای فرار از چنگ راننده پی کی 

خیابان ها را یکی پس از دیگری طی می کند. در میان 

راه زن و مـردی جـوان بـه همـراه کودک خردسالشـان 

در حـال عبـور از عـرض خیابـان بوده اند کـه در مقابل 

پراید افسـار گسـیخته قـرار می گیرند.

 سـارق پرایـد بـرای اینکـه به یـک زن و مرد جـوان نزند،

بـه آن طـرف خیابـان منحرف می شـود و سـپس با یک 

دسـتگاه خـودرو تریلـی تصـادف و بعـد هـم بـا یـک 

درخـت برخـورد می کنـد. متهم امـا همچنـان مصرانه 

می خواهـد مغلـوب سرنوشـت نشـود و لنگان لنـگان 

بـه فـرارش ادامـه می دهد.

 از سـویی راننـده پی کـی هـم دسـت بردار نیسـت و 

نمی خواهد عامل خسـارت رسـاندن به خودرواش فرار 

کنـد بـرای همیـن همچنـان بـه تعقیـب او می پـردازد.

فریادهـای «دزد... دزد...» راننـده خـودرو پی کـی 

امـا موجـب  می شـود تـا چنـد نفـر از کسـبه در خیابـان 

چمـن ۴۱ از مغازه های خـود بیرون بیاینـد و خیلی زود 

به صـدای راننده جوان واکنش نشـان دهند. تا سـارق 

فراری به خودش بیاید از سـوی چند شـهروند دسـتگیر 

و زمین گیر می شـود. نمای لانگ شات از صحنه حادثه 

نشـان می دهد یک سـواری پراید با یک درخت برخورد 

کرده، یک دسـتگاه تریلی وسط خیابان زمین گیر شده 

و  پی کـی متوقـف و مردی جـوان در چنگ مـردم بود.

مالـک خـودرو کـه خـود خبرنـگار اسـت خیلـی زود از 

سرقـت پرایـد مطلـع و بـه کلانـتری بانـوان فراخوانـده 

می شـود و در برابـر خـودرو خسـارت دیـده اش قـرار 

می گیرد. پرونده سـارق که از متهمان سابقه دار است 

به دادسرا منتقل و شـکایت مال باخته و راننده پی کی 

و راننـده تریلـی علیـه او تنظیم می شـود.

۲شنبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۲۳
۱۳ ذی القعــده ۱۴۴۳
۳۶۸۷ شـــــماره 

حثوث و قضا

 شاخ به شاخ با تقدیر مجرمانه

 غرق شدن ۸نفر در ۲۴روز
در آستانه ورود به تابستان آمار بالای غرق شدگان خراسان رضوی زنگ هشدار را به صدا درآورد
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